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آغاز بیستمین جشنواره فیلم فجر مشهد

«کت چرمی» مخاطبان را به سینما کشاند

بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر مشهد از روز گذشته،۱۷ بهمن ماه،

با اکران هفت فیلم آغاز به کار کرد. در روز اول برگزاری این رویداد فیلم 

«کت چرمی»، نخستین ساخته حسین میرزامحمدی که در سینما 

ویلاژتوریست روی پرده رفت، با استقبال بسیار خوب تماشاگران 

روبه رو شد. به نظر می رسد حضور جواد عزتی در این فیلم درام 

یکی از دلایل استقبال تماشاگران باشد. سینما هویزه که امسال به 

عنوان سینمای هنرمندان و اصحاب رسانه فعالیت می کند دو فیلم 

«در آغوش درخت»، ساخته بابک خواجه پاشا و «هفت بهار نارنج» به 

کارگردانی فرشاد گل سفیدی و با بازی علی نصیریان را اکران کرد.

برنامه سینما آفریقا هم در روز گذشته مشابه با برنامه سینما هویزه بود.

در نخستین روز جشنواره سینما برفی فیلم دفاع مقدسی «شماره ۱۰»،

ساخته حمید زرگرنژاد، با بازی مجید صالحی و سینما پارک بازار 

هم اجتماعی «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی 

را روی پرده بردند؛ دو فیلمی که نتوانستند مخاطبان چندانی را با 

«جنگل پرتقال»، اولین فیلم آرمان خوانساریان، خود همراه کنند.

و «عطرآلود»، ساخته هادی مقدم دوست، هم به ترتیب در ساعات 

۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ در سینما سیمرغ اکران شدند که از میان آن ها 

«جنگل پرتقال» تماشاگران بیشتری را به سینما کشانده  بود.

رضا نجاتی، سینماگر خراسانی: 
خواستم از جریان امروز سینمای فاصله بگیرم 

فیلم  ی  خـــبر نشست 

سینمایی «بعد از رفتن»

به کارگردانی رضا نجاتی،

سینماگر مشهدی، و به 

د  محمو گی  کنند   تهیه

بابایی عصر روز یکشنبه،

ــن، در محل  ــم ــه ب  ۱۶

پردیس سینمایی ملت،

برگزار شد. رضا نجاتی 

در نشست خبری فیلمش 

گفت: نگارش این فیلم 

سه سال زمان برد، در این مدت اتفاقات زیادی رخ داد و در نهایت این 

فیلم به مرحله تولید رسید.او یادآور شد: مهم ترین چالش این روزهای 

فیلم سازان چالش بازیگر است و ما نیز دچار این چالش بودیم. درباره 

بازیگران فیلم هم باید بگویم صابر ابر با آقای بابایی آشنا بود و وقتی 

یک بازیگر چهره انتخاب می کنید، دیگر بازیگران حرفه ای نیز به تیم 

تولید اعتماد می کنند.این سینماگر در بخش دیگری از صحبت های 

خود تأکید کرد: فیلم قابلیت تبدیل شدن به فیلم کوتاه را نداشت و 

به خوبی می توانست یک فیلم بلند سینمایی باشد. من هم روز اول 

مراجعه به دفتر آقای بابایی، گفتم می خواهم تلاش کنم یک فیلم 

شریف تولید کنم. می خواستم کمی از جریان امروز سینمای ایران 

فاصله بگیرم.محمود بابایی، تهیه کننده «بعد از رفتن»، نیز درباره 

حضور پیدا نکردن بازیگران فیلم در نشست خبری توضیح داد: این 

یک اشل کوچک از دموکراسی است. هرکسی دوست دارد در نشست 

شرکت می کند. اتفاقا این فیلم را در همان ایام التهابات ساختیم.

یکی از چالش های ما این بود که آیا در این دوره از التهابات باید فیلم 

بسازیم؟ و من می گفتم باید ساخته شود. چون کار فرهنگی تعطیلی

 ندارد.

دبیر جشنواره فیلم فجر:
 این خانه متعلق به همه است 

دبیر جشنواره فیلم فجر در یادداشتی با تکریم خانواده سینمای 

ایران بر لزوم همدلی و یکرنگی اهالی سینما تأکید کرد و گفت:

این خانه متعلق به همه است. به گزارش ایرنا در متن یادداشت 

«جشنواره فیلم فجر بیش از هر کارکرد  مجتبی امینی آمده است:

و هدفی، نقطه تلاقی اندیشه، خرد، هنر و استعداد بوده است.

چهل دوره پر فراز و نشیب سپری شده و تاریخ، به این رویداد اعتبار 

و اصالت داده است. در مسیر این حرکت، سینماگران پرشمار،

با دیدگاه ها و رویکردهای متنوع، درخشیده و بخشی از تاریخ 

اند. جشنواره فیلم فجر، متعلق  سینمای ایران را معنا بخشیده 

به یک تفکر نبوده است و نیست. ریشه های این درخت تناور در 

خاک سرزمینی هنرخیز و شاخه هایش در آسمان آبی فرهنگی 

۱۰ روز برگزاری  هزاران ساله و سرچشمه خلاقیت و جسارت است.

جشنواره تمرینی است برای تحمل و مدارا. برای مشق شنیدن،

درک رقابت حرفه ای و انعکاسی از روح جامعه ای زنده و پویا که 

چندصدایی است و تکثر و تضارب آرا در آن مشهود است. در 

دوره های قبل، جشن بزرگ سینمای ایران، گستردگی بیشتری 

داشت. همه ما که بخشی از خانواده سینما بودیم در کنار هم،

درخشش سیمرغ را در دستان سینماگران دیدیم و پرواز این 

پرنده اسطوره ای را در آسمان جشنواره، نظاره کردیم. بر خود 

فرض می دانیم که دوستان و همراهان سال های قبل را محترم 

بدانیم و منتظر روزی باشیم که با فرو نشستن غبارها، اعضای 

خانواده سینما، همچون گذشته، یکدل در این جشن شرکت 

کنند که بی حضور آنان، این ضیافت حلاوت سال های گذشته 

را ندارد. می دانیم که در این روزهای سخت، زیر بار فشارهای 

مختلف و هجمه و دیکتاتوری رسانه های غربی، هیچ گوهری به 

اندازه وحدت، قلب های ما را آرام نخواهد کرد و شادی و سعادت 

را به کشور باز نخواهد گرداند. این خانه متعلق به همه ماست و 

همه ما، چه آن ها که هستند و چه دیگرانی که به دلایل مختلف،

اند این بار کنار ما نباشند، برای تعالی این سینما  ترجیح داده 

تلاش می کنیم. در این روزهای دشوار، نگاهی پدرانه و توأم با 

سعه صدر، ما را به سرمنزل آرامش خواهد رساند و مانع تشتت و 

دل آزردگی بیشتر و سوء استفاده جریان های مخالف، خواهد شد.

و یک دوره نماد وحدت، یکپارچگی و  جشنواره فیلم فجر، چهل 

همراهی سینمای ایران بوده است. پس از این هم، چراغ همدلی 

خانواده سینما در این خانه روشن است. آنچه در این مسیر به 

دست آمده، دستاوردی ملی است که تاریخ سینمای ایران را غنا 

می بخشد. آن را حفظ کنیم و به آیندگان بسپاریم.»
۱۱

۳شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۱۸
۱۶ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۷۷

چارسوق 
هنر

شاعر افسرده
به بهانه اکران بر خط «رؤیای سهراب»، اثر کارگردان خراسانی

محمد عنبرسوز

 سهراب سپهری از چهره های مهم 

ادبیات معاصر ایران محسوب می شود نقد روز

که کمتر مورد توجه عموم مردم و 

منتقدان قرار گرفته است. این شاعر 

و نقاش اهل کاشان که اثر مشهورش با عنوان 

«هشت کتاب» را برای ادبیات ایران به یادگار گذاشته 

واسطه خلقیات  اســت، عمر درازی نداشت و به 

ها کناره می گرفت. فردش، از شلوغی  منحصربه 

تردیدی نیست که سینمای ایران یک فیلم به این 

لا  ر بــود و حا هکا شخصیت برجسته شعر نو بد

ــا ساختن  ــرده اســـت ب عــلــی قــوی تــن تـــلاش کـ

«رؤیای سهراب»، دینش را به سهراب سپهری ادا کند.

این تلاش قوی تن و همکارانش محترم است، اما 

چنان که باید و شاید نتیجه نداده و حاصل کار 

به صورت فیلمی از آب درآمده که آمار فروشش در گیشه 

حدود ۵۳میلیون تومان است و این موضوع احتمالا 

دست اندرکاران اثر را ناامید کرده است. علاوه بر این،

بسیار بعید به نظر می رسد که «رؤیای سهراب» در 

پلتفرم های اکران بر خط هم فروشی خوبی ثبت کند.

تن نکات مهم و جذابی دارد که  فیلم علی قوی 

نمی توان به سادگی آن ها را نادیده گرفت. چهره نفر 

اول این اثر بسیار به شمایل سهراب سپهری شباهت 

پیدا کرده و دغدغه فیلم ساز هم فهم زوایای پنهان 

و شنیدن روایت های غیررسمی درباره شخصیت 

سهراب است. بدین ترتیب است که شخص کارگردان 

نقش خودش و نقش سهراب را هم زمان بازی می کند 

و تلاشش بر این است که از دریچه انسان امروزی 

سهراب سپهری را بازخوانی کند.

طراحی صحنه و نور که عمدتا در سکانس های خارجی 

خودشان را نشان می دهند، از دیگر نقاط قوت این 

«رؤیای سهراب» دست کم دوربینش را  اثر هستند.

از فضاهای شهری و آپارتمانی مرسوم در سینمای 

ایران جدا کرده و به طبیعت بکر کاشان برده است.

تسلط نویسنده به آثار سهراب نیز نشان می دهد 

که او اشعار انتخاب شده برای فیلمش را با دقت 

انتخاب کرده و صرفا به دنبال تزیین فیلم با چند 

بیت از سهراب نبوده است.

در نقطه مقابل اما پرداخت شخصیت سهراب سپهری 

اصلا در حدواندازه های این هنرمند بزرگ معاصر از 

آب درنیامده است. سهراب سپهری که اتفاقا شاعر 

زندگی و طبیعت است، در این فیلم به نحوی پرداخت 

شده است که گویی با مردی افسرده و ازدنیابریده 

طرفیم. علاوه بر این، صدای ناصر طهماسب که 

دوبلوری باسابقه و کاربلد است، نتوانسته است به 

باورپذیرشدن شخصیت سهراب سپهری در فیلم 

«رؤیای سهراب» کمک کند.

فیلم ساز سهل انگارانه و صرفا با چند نریشن، قید 

پرداختن به خاستگاه خانوادگی سهراب را می زند 

و ترجیح می دهد وقتش را صرف روابــط عاطفی 

قهرمانش کند. بدبختانه این روابط هم به شکلی که 

مخاطب انتظار دارد، از آب درنمی آید و فقط «نرسیدن»

است که ساختار کلی این قصه را تشکیل می دهد.

شخصیت معلم با بازی مهدی سلطانی سروستانی 

نیز کمکی به بهبود وضعیت درام نمی کند و همین 

موضوع بیننده را برابر تیزر بلندی قرار می دهد که 

بیش از حد کش دار است.

در میان بازیگران این فیلم، دو چهره اصلی یعنی 

تن و مهدی سلطانی سروستانی نمره  علی قوی 

قبولی میگیرند و تلاششان را برای به ثمرنشاندن 

اثر خرج می کنند. بازیگران زن «رؤیای سهراب» اما 

چندان با ساختار این فیلم سازگار نیستند. گریم های 

دختران روستایی و شکل بیان کلماتشان نشان 

می دهد که سطح کیفی بازی هنرپیشه های زن در

«رؤیای سهراب» از انتظارات مخاطبان کمتر است.

 عکاسی، فیلم برداری و به طورکلی مستندسازی در دوره

انقلاب اسلامی در چه وضعی انجام می شد و با چه سختی هایی 

همراه بود؟

اولین مشکلمان، مشکل اقتصادی بود. ما بیشتر در 

تهیه فیلم عکاسی یا کاغذ چاپ عکس مشکل مالی 

داشتیم. فیلم عکاسی حدود دوسه تومان می شد و یک 

بسته کاغذ چاپ عکس هم ۱۰تومان بود.

 شما آن موقع نوجوان بودید. چطور این هزینه ها را تأمین

می کردید؟

آوردم. از  از طریق عکاسی در مدرسه پول درمی 

هم کلاسی هایم عکس می گرفتم و در خانه چاپ 

می کردم. مثلا از ۱۰نفر از بچه ها، یک عکس یادگاری 

می گرفتم و بعد ۱۰عکس از رویش چاپ می کردم و 

به آن ها می دادم. هر عکسی را ۲تومان می فروختم.

پنج عکس که می فروختم، می شد ۱۰تومان و می رفتم 

یک بسته ۱۰۰تایی کاغذ می خریدم. دوستی داشتم 

که با ارتباطاتش عکس امام(ره) را تهیه می کرد. از او 

نگاتیو می گرفتم و چاپ می کردم و در تظاهرات توزیع 

می کردم. بنابراین، اولین سختی، مشکل تأمین مالی 

بود و البته نا گفته نماند که انجام این کار آن زمان دل 

و جرئت می خواست و نمی شد همه جا آن را رقم زد.

 خودتان به تنهایی این کارها را می کردید یا گروهی

داشتید؟

دو نفر از دوستانم به نام های محمد بصیری و عباس 

صابری مرادیان که بعدا در دفاع مقدس به شهادت رسید،

به من پیوسته بودند و با هم عکس های امام(ره) را چاپ 

و توزیع می کردیم. علی رنجبر زارع هم بود که تقریبا به 

ما کمک مالی می کرد. این گروهی بود که ما تشکیل 

داده بودیم و کارهای مختلف از عکاسی 

انجام  برداری را در تظاهرات  و فیلم 

می دادیم. در کنارش فیلم های مستند 

یا به اصطلاح آن زمان سمبلیک هم 

نستیم  توا   . چون نمی ختیم سا   می

مستقیم موضوعی را بیان کنیم، به صورت 

نمادین کار می کردیم. فیلم های 

، « مرد » ، « ن زا سا سد »

«بازی  «شهر فرهنگی»،

ز  ا « ها خط و تاریکی 

همین فیلم ها بودند.

» قصه  ن زا سا سد »

که  د  بو بچه  چند 

ستند جلو  خوا   می

جریان آب را ببندند.

با گل جوی آب را 

می بستند و بعد می آمدند تماشا می کردند. آب جمع 

می شد و بالا می آمد. این صحنه ها را می آوردیم روی 

تصویر مردم که در راهپیمایی ها شرکت می کردند. بعد 

آب می آمد پشت دیوار گلی که بچه ها ساخته بودند 

و دیوار را خراب می کرد. بچه ها دوباره دیوار گلی را 

می ساختند و دوباره آب بالا می آمد و دیوار را خراب 

می کرد. این صحنه ها تکرار می شد و راهپیمایی ها 

بین این تصاویر می آمد. به این نتیجه می رسیدند 

که نمی شود آب را بست. آب مسیر خودش را طی 

می کرد و بچه ها دنبال آب می رفتند. این فیلم ها را با 

دوربین های هشت میلی متری می ساختیم و کل فیلم 

حدود ۱۰دقیقه می شد.

 چطور به فیلم سازی سمبلیک از انقلاب اسلامی رسیده

بودید؟

سال۱۳۵۰ کلاس ششم بودم. یک دوره مقدماتی 

فیلم سازی را در مرکز آموزش سینمای جوان در 

اداره فرهنگ و هنر آن موقع گذراندم. البته قبل 

کردم. بعد  از آن هم خودجوش کار عکاسی می 

که رفتم دنبال تئاتر، یکی از دوستان خیلی اصرار 

گفت تئاتر که بازی  کرد که بیا در کار فیلم. می 

توانی خودت را ببینی، ولی فیلم  کنی، نمی  می 

را می شود بعدا هم دید. پایم از آنجا به فیلم سازی

 باز شد.

 گروه هـای دیگری هم ماننـد شـما در آن دوره بودند که 

به واسـطه همین کارهای انقلابی با هم مرتبط شـده باشید؟ 

درواقع می خواهم بدانم آیا شـبکه ای مشـخص از هنرمندان 

انقلابی وجود داشـت که با هـم در ارتباط بوده باشـند؟

نـه! آن موقـع بـه ایـن صورت نبود کـه هنرمندان بتوانند 

شـبکه ای با هم کار کنند. بیشـتر به صورت گروه های 

دوسه نفره بودند یا اینکه خودشان به تنهایی کار 

می کردنـد. ماننـد آقـای اصغـر نعیـم آبـادی کـه 

فیلم هـای زیـادی از انقـلاب در مشـهد تهیـه کرد.

بعد از انقلاب اسـلامی با اسـتفاده از فیلم های او 
چنـد فیلـم دربـاره حـوادث بیمارسـتان امام رضا(ع)

سـاختم که از شـبکه سراسری هم پخش شـد. این 

افـراد بودنـد، ولی انفرادی کار می کردند.

 پـس پاتوقـی وجـود نداشـت کـه

بـا هـم تبـادل نظـر کنیـد و جریـان هنر 

انقلابـی به صـورت جداگانـه توسـط 

هنرمندان ناشـناس پیـش می رفت؟

بلــــه، چـــــون خفقــــان بـود.

حتـی در جاهایـی کـه پاتـوق 

سـینماگرها بود هم هسته های 

هـنری انقلابـی نمی توانسـت 

شکل بگیرد. مثلا تئاتر که کار می کردم، یک روز آقای 

محمدعلـی لطفی مقـدم بـه مـن گفت: حواسـت باشـد 

جلو رئیس سینمای جوان از کارهای انقلابی ات چیزی 

نگویـی، چـون سـاواکی اسـت. یعنـی آنجـا به صـورت 

علنـی نمی توانسـتیم کاری کنیـم. اگـر هـم فیلمـی 

می سـاختیم، به اصطـلاح در لفافـه حـرف می زدیـم.

 بیشـتر عکس هایی کـه از انقـلاب مانده یـا فیلم هایی

که گرفته شـده اسـت، به همین دلیل بی نام ونشـان اند. بعد 

از انقـلاب اسـلامی تلاش هایی شـد که ایـن آثار جمـع آوری 

شـود، ولی به صورت پراکنده و توسط سـازمان های مختلف. 

حالا چقـدر به نظرتان ضـرورت دارد کـه همه این مسـتندات 

متمرکز شـوند؟

درسـت اسـت. وقتش رسـیده اسـت مرکزی ایجاد شـود 

کـه همـه ایـن آثـار را جمـع کنـد و حاصـل را به صـورت 

کتابـی چـاپ کنـد یـا اینکـه مـوزه ای باشـد کـه همـه 

نگاتیوهـا، دوربین هـا، عکس هـای اولیـه را جمـع کنـد 

تـا کسـی کـه امروز می خواهـد دنبال تاریخ هنر انقلاب 

اسـلامی در مشـهد باشـد، بیـن سـازمان های مختلـف 

سردرگم نشود.

یـک نمونـه اش آقـای اصغـر نعیـم آبـادی اسـت. او 

فیلم هـای خیلـی زیـادی در جریـان انقـلاب گرفـت،

ولـی فقـط فیلـم می گرفـت و نمی دانسـت بـا آن هـا چـه 

کار کنـد. مـن چنـد مـاه روی فیلم هـای او کار می کـردم 

و از بیـن فیلم هایـش چهارپنـج فیلـم درآوردم کـه اوایـل 

انقلاب اسـلامی در جاهای مختلف نمایش داده شـد.

حتـی بـا اینکـه ایـن فیلم هـا هشـت میلی متری بـود و 

بایـد خیلـی مراقبـت می شـدند، در مـدارس نمایـش 

داده می شـد و در شـبکه های سراسری تلویزیـون

 پخش شد. به تازگی متوجه شدم با شهرداری همکاری 

می کنـد و فیلم هایـش را بـه آن هـا سـپرده اسـت. مـن 

خـودم حـدود ۲هـزار قطعـه از عکس هایـم را همـراه بـا 

نگاتیوهایشـان بـه مرکـز حفـظ آثـار و نـشر ارزش هـای 

دفـاع مقـدس سـپردم؛ چـون بالاخره مـا از صحنه خارج 

شـده ایم و فـردا کـه نباشـیم، بچه هایـمان قـدر ایـن 

عکس ها را نمی دانند و هرچه باشد را می ریزند بیرون.

 مـن سـعی کـردم بـه جاهایـی بسـپرم کـه بتواننـد از 

آن هـا اسـتفاده کننـد. حـالا بعضـی دوسـتان لطـف 

دارنـد و اگـر در جایـی از آثـارم اسـتفاده می کنند، اسـم 

مـن را می آورنـد، بعضـی هـم بـدون نـام، کارهایـم را 

اسـتفاده می کننـد. البتـه مـن هیـچ انتظـاری نـدارم،

همین قدر که زحمت کشـیدند برای حفظشـان، برای

 من کافی است.

 موضـوع دیگـر ایـن اسـت کـه شـخصی مانند شـما با

ارتباطاتی که داشـته، توانسته اسـت کارهایش را به آن مرکز 

بسـپارد تا از بین نرود. خیلی از عکاسـان گمنام ممکن اسـت 

باشـند که همیـن الان هم کسـی از وجـود آن ها و آثارشـان 

خبر نداشته باشـد و بعد از فوتشان ممکن اسـت کارهایشان 

از بیـن برود.

بله، متأسـفانه همین اتفاق می افتد. بسـیار لازم اسـت 

کـه همـه ایـن تلاش هـای پراکنـده در یک جـا متمرکـز 

شـود تـا مخاطـب بـه یک جـا مراجعـه کنـد. ولـی ایـن 

در حیطـه قـدرت مـا نبـوده اسـت. مسـئولانی بوده انـد 

کـه بایـد بـه ایـن فکـر می افتادنـد. یـا شـمایی کـه کار 

رسـانه می کنیـد، بایـد ایـن انگیـزه را در مسـئولان بـه 

وجـود بیاوریـد کـه دنبالـش برونـد. فراخـوان بزننـد تـا 

ایـن فیلم هـا و عکس هـا را جمـع آوری کننـد، چـون اگر 

نگهداری نشوند، به مرور از بین می روند. باید از طریق 

رسـانه حرکتـی بـه وجـود بیایـد کـه این آثار جمع شـود.

حتـی در خیلـی از آلبوم هـای خانوادگـی عکس هـای 

زیادی وجود دارد که شـاید عکاس هایشـان قدرشـان را 

نداننـد، چـون عـکاس حرفه ای نبوده اند. ممکن اسـت 

عکس هـا را تصادفـی گرفتـه باشـند، ولـی ارزششـان را 

نمی داننـد. خیلـی خـوب اسـت کـه همـه این هـا جمع 

شـوند، ولـی کسـی بایـد حرکتـی انجام بدهـد و این آثار

 را جمع کند.

 عکاس روایت هایی جالب هـم از زمان و موقعیت ثبت

عکس دارد. معمولا پشـت هر عکسـی داسـتانی وجود دارد. 

چطور می شـود این روایت هـا را جمع کرد؟

درسـت اسـت و تا اتفاقی که گفتم نیفتد، یعنی مرکزی 

ایجـاد نشـود کـه ایـن آثـار را جمـع آوری و مسـتند کنـد،

همـه ایـن روایت هـای نـاب هـم بـا مـرگ هنرمنـدان از 

بین می رود. عکسـی اگر هنرمندانه گرفته شـده باشـد،

تـا حـدی گویاسـت، ولـی بازهم روایت هایی پشـت یک 

عکـس یـا یـک فیلـم وجـود دارد کـه بیـان نمی شـود و 

حتـما ضرورت دارد پی نوشـتی باشـد کـه هنرمنـد آن ها 

را بیان کند.

 ولـی تـا حـالا رویـدادی یـا دورهمـی نبـوده اسـت کـه 

عکاسـان و فیلم بـرداران انقـلاب را دور هـم جمـع و 

ایـن روایت هـا را ثبـت کنـد. اگـر هـم بـوده اسـت، مـن 

تـا حـالا دعـوت نشـده ام. پیـش آمـده بـود کـه خودمان 

دوسـتانه دور هـم جمـع شـدیم، ولـی به صـورت رسـمی 

چنیـن پاتوق هایـی تشـکیل نشـده اسـت و به نظـرم 

خیلـی ضروری اسـت. شـاید مـن خیلـی فـن بیـان 

نداشـته باشـم، ولـی اگـر بـا چنـد عـکاس یـا فیلم بـردار 

دیگـر از انقـلاب دور هـم بنشـینیم و صحبـت کنیـم،

آیـد کـه می توانیـم  خیلـی از اتفاقـات یادمـان می 

آن هـا را بازگـو کنیـم. این هـا را در یـک مصاحبـه 

نمی توان درآورد.

حسین مرادیان، عکاس و فیلم بردار پیشکسوت، می گوید با مرگ هنرمندان بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی در مشهد از بین می رود

جای خالی موزه عکس و فیلم انقلاب اسلامی در مشھد

 الهام ظریفیان

 نام حسین مرادیان، عکاس،

، با گفت وگو ز ر و مستندسا بردا فیلم 

هایی ناب از  تصاویر و فیلم 

دوران انــقــلاب اســلامــی در 

مشهد و بعد از آن رزمندگان دفاع مقدس گره 

خورده است. او از نوجوانی دوربین به دست 

گرفت و به تهیه عکس و فیلم از تظاهرات مردمی 

پرداخت. او همچنین از تشییع جنازه شهدای 

خراسان در معراج شهدا فیلم برداری کرد که تنها 

فیلم به جامانده از آن مراسم تاریخی در مشهد 

است. او از چند تظاهرات مهم در مشهد در 

دوره انقلاب اسلامی نیز عکاسی کرده است که 

و   ۱۳۵۷ هــا مربوط به وقایع ۹دی یکی از آن 

آتــش زدن تانک های ارتش به دست مردم در 

چهارراه استانداری بود. به بهانه یادآوری روزهای 

انقلاب اسلامی در مشهد، گفت وگوی کوتاهی 

با او انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

۱۳
۵۷

د -
شه

ر م
ی د

لام
س

ب ا
قلا

ع ان
ای

وق
ز 

ن ا
یا

اد
مر

ن 
سی

 ح
ی

ها
س 

عک
ز 

ب ا
 قا

ند
چ

دو نفر از دوستانم به نام های محمد بصیری و عباس 

صابری مرادیان که بعدا در دفاع مقدس به شهادت رسید،

به من پیوسته بودند و با هم عکس های امام(ره) را چاپ 

 علی رنجبر زارع هم بود که تقریبا به 

ما کمک مالی می کرد. این گروهی بود که ما تشکیل 

داده بودیم و کارهای مختلف از عکاسی 

انجام  برداری را در تظاهرات  و فیلم 

 در کنارش فیلم های مستند 

یا به اصطلاح آن زمان سمبلیک هم 

نستیم  توا    چون نمی

مستقیم موضوعی را بیان کنیم، به صورت 

نمادین کار می کردیم. فیلم های 

، « مرد »

«بازی 

ز  ا « ها خط و تاریکی 

همین فیلم ها بودند.

 قصه 

که  د  بو بچه  چند 

ستند جلو  خوا   می

جریان آب را ببندند.

با گل جوی آب را 

 گروه هـای دیگری هم ماننـد شـما در آن دوره بودند که 

به واسـطه همین کارهای انقلابی با هم مرتبط شـده باشید؟ 

درواقع می خواهم بدانم آیا شـبکه ای مشـخص از هنرمندان 

انقلابی وجود داشـت که با هـم در ارتباط بوده باشـند؟

نـه! آن موقـع بـه ایـن صورت نبود کـه هنرمندان بتوانند 

شـبکه ای با هم کار کنند. بیشـتر به صورت گروه های 

دوسه نفره بودند یا اینکه خودشان به تنهایی کار 

می کردنـد. ماننـد آقـای اصغـر نعیـم آبـادی کـه 

فیلم هـای زیـادی از انقـلاب در مشـهد تهیـه کرد

بعد از انقلاب اسـلامی با اسـتفاده از فیلم های او 

چنـد فیلـم دربـاره حـوادث بیمارسـتان امام رضا

سـاختم که از شـبکه سراسری هم پخش شـد

افـراد بودنـد، ولی انفرادی کار می کردند

 پـس پاتوقـی وجـود نداشـت کـه

بـا هـم تبـادل نظـر کنیـد و جریـان هنر 

انقلابـی به صـورت جداگانـه توسـط 

هنرمندان ناشـناس پیـش می رفت؟

بلــــه، چـــــون خفقــــان بـود

حتـی در جاهایـی کـه پاتـوق 

سـینماگرها بود هم هسته های 

هـنری انقلابـی نمی توانسـت 


